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گذر از هفت شهر عشق
و امـــا نمایـــش موزیکال »هفـــت خان 
اسفندیار« که از اوایل خردادماه اجرای 
خود را آغـــاز کرده و به‌دلیل اســـتقبال 
خوبـــی که صـــورت گرفـــت، همچنان 
میزبـــان مخاطبانش در تـــالار وحدت 
است. این نمایش به کارگردانی و تهیه 
کنندگی حسین پارسایی و نویسندگی 
و ترانه‌ســـرایی محمدرضا کوهســـتانی 
اســـت. بخش موزیکال آن بـــه رهبری 
ارکســـتر بردیا کیارس بوده و همچنین 
آهنگســـازی مشـــترک بردیـــا کیـــارس 
و پوریـــا خـــادم و در بخـــش موســـیقی 
الکترونیـــک و طراحـــی صـــدا، بامداد 
افشـــار همکاری داشـــته اســـت. دراین 
نمایـــش هنرمندانـــی همچـــون امین 
زندگانـــی، بانیپـــال شـــومون، امیررضا 
دلاوری، امیـــر کاوه آهنیـــن جان، اصغر 
فریبـــا  و  حســـینی  محســـن  پیـــران، 
کوثـــری، رضـــا راد، نـــدا ســـیاس، مونا 
صوفی، نیکا افکاری و ســـایه پارســـایی 

ایفـــای نقش داشـــته‌اند.
حکایت»هفت خان اسفندیار« روایتی 
اســـت از عداوت ایرانیـــان و تورانیان. 
نزاع بین ارجاســـب تورانی و گشتاسب 
پادشـــاه ایران. داســـتان از آنجا شروع 
می‌شـــود کـــه همـــای و به‌آفریـــن بـــه 
و  نـــد  ه‌ا مد آ ر د رجاســـب  ا ســـارت  ا
اســـفندیار رویین‌تـــن که نقـــش آن به 
امین زندگانی ســـپرده شـــده، به‌دلیل 
بدگمانـــی پدر)گشتاســـب( در زنـــدان 
است و ســـرانجام پدر تصمیم می‌گیرد 
اســـفندیار را آزاد کنـــد تـــا بـــرای رهایی 
جـــان خواهرانـــش راهـــی روییـــن‌دژ 

تورانیان شـــود.

هفت خطر، هفت جنون، 
هفت‌خان

در طـــی ایـــن مســـیر گـــرگ آدم و یـــا 
اســـت  انســـان  نیـــم  کـــه  گرگســـار، 
را  آن  شـــخصیت  و  حیـــوان  نیـــم  و 

بانیپـــال شـــومون بـــازی می‌کنـــد، در 
مســـیر اســـفندیار قرار می‌گیرد و به او 
می‌گویـــد: »بی‌درنگ از پـــی خواهران 
اســـیرت راهی روییـــن‌دژ شـــو پیش از 
آنکـــه ارجاســـب، همـــای و به‌آفرین را 
کابیـــن کنیزی بخشـــد. گرگســـار به او 
پیشـــنهاد می‌کند اگر از پی هفت‌خان، 
ارجاســـب را بی‌ســـامان و ســـر کـــرد، 
تـــوران زمیـــن را بـــه او بســـپارد و برای 
رفتن اســـفندیار به رویین دژ، دو مسیر 
بـــه او پیشـــنهاد می‌کنـــد؛ یک مســـیر 
ســـخت اما کوتاه و مســـیر دیگر سهل 
خ و راه  و طولانـــی. اســـفندیار راه دوز
مســـیر  و  برمی‌گزینـــد  را  پرمخاطـــره 
بی‌خطر و راه بهشـــت را به سپاهیان و 
برادرش پشـــوتن که سردار سپاه است، 
می‌ســـپارد: »راه نخست، بهشت برین، 
بی‌خطر و خـــاف و گزنـــد و کمین. راه 
دگر برزخ اســـت، نیمه‌ای از آتش و نیم 
از یخ اســـت. راه نـــه کوتاه نـــه طولانی‌ 
اســـت، راه نـــه آرام نه طوفانی اســـت. 
راه پـــر از خـــاف و خطر دوزخ اســـت... 
هـــر قدمـــش موجب مـــرگ و فنـــا. راه 
پـــر از پیچ چنین و چنـــان هفت خطر، 
هفت جنون، هفت‌خان...« گرگســـار 
به اســـفندیار هشـــدار می‌دهـــد، توان 
عبور از این مســـیر را نخواهد داشـــت و 
او در پاســـخ می‌گوید:»راه من از دوزخ 
اســـت از قتلگاه. من بـــه راهی می‌روم 
کـــه باید... این سرنوشـــت من اســـت 

ســـفری تنهـــا و بی‌انتها.«

تاریخ را فاتحان می‌نویسند
 ، یین‌تن و ر ر یا ســـفند ا م  نجا ســـرا و 
به‌دنبـــال راز ایـــن راه، راهی این ســـفر 
ســـخت می‌شـــود: »بـــرای حقیقت، به 
پاس رهایی، برای عبـــور از دل ظلمت 
و بوســـه بر روشـــنایی...« سفری که در 
تاریـــخ فرهنـــگ و ادبیات ایـــران زمین 
ماندگارشـــد، ســـفری برای مـــام وطن.
پدرش)گشتاسب( می‌گوید: »تاریخ را 
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فاتحان می‌نویسند. تورانیان این گونه 
نوشـــته‌اند، شـــما تاریختان را آن‌گونه 
ســـترگ بنویســـید که این چشـــم‌انداز 
تلـــخ، لابـــه لای بندبنـــد گرانســـنگش 

شود.« ناپیدا 
غ   تو حالا نه اســـفندیار، که سیمر

خویشی
اســـفندیار به وادی هفت‌خان می‌رود، 
هفـــت طریقـــی کـــه در نـــگاه عرفـــا، 
ســـرانجام آن تعالی است، تزکیه نفس 
و عبـــور از هـــوای نفســـانی. همانگونه 
که اســـفندیار بـــه آن دســـت یافت. او 
در گـــذر از ایـــن خان‌هـــا به کـــوه قاف 
غ کـــه بـــر بلنـــدای  می‌رســـد و ســـیمر
ایـــن کوه اســـت بـــه او می‌گویـــد: »من 
غ هســـتم، ما ســـی مرغیم. آن  ســـیمر
غ شدیم.  دم که فنا شـــدیم، ســـی مر
ســـی تن بی‌بـــال. رنجـــور و سســـت. 
دلشکســـته و تنها. ما هفت شهر عشق 
را پیموده‌ایم اســـفندیار. و اسفندیار در 
پاســـخ او می‌گویـــد: »مـــن در گـــذرگاه 
هفت‌خان بـــر بلندای این کوه شـــدم، 
در پی خواهـــران دربنـــدم و باید جان 
تـــو بســـتانم و از این خان گـــذر کنم.« 
غ از او سؤال می‌کند:»از نیست  ســـیمر
شدن نمی‌ترســـی؟« و اسفندیار پاسخ 
می‌دهد:»مـــن دیـــر زمانـــی اســـت که 

دســـت از جان شســـته‌ام.«
غ بـــه او می‌گویـــد:» تو  و درآخرســـیمر
خـــود، فنا کـــردی کـــه از هفـــت خان 
بگذری، بی‌آنکه بدانـــی از هفت وادی 
عشـــق گذشـــتی. تو حالا نه اسفندیار، 
ایـــن  رمـــز  خویشـــی.  غ  ســـیمر کـــه 
راســـتی بر ســـتیغ کـــوه که به آســـمان 
نزدیـــک و از زمین دور اســـت فرزانگی 
اســـت. مـــا ز بالاییـــم و بـــالا می‌رویـــم 
کـــه مرغـــان از قله پروبـــال می‌گیرند و 
پرواز می‌کننـــد. بال بگشـــا و به هرجا 
غ  خواســـتی پـــرواز کـــن که تو ســـیمر
خویشـــی بال بگشـــا.« و این پایان رزم 
اســـفندیار رویین‌تن اســـت، پایان یک 
قهرمانی ملی است که مدافع مرزهای 

کشـــورش بود.
 

یک هم‌آوایی برای این آب و خاک 
مقدس

حسین پارسایی ازکارگردانان شناخته 
شـــده و باتجربه ایران اســـت که شروع 
فعالیـــت حرفـــه‌ای‌اش بـــه اوایل دهه 
60 برمی‌گـــردد و عـــاوه بـــر کارگردانی، 
دســـتی هم بـــر نویســـندگی و بازیگری 
ایـــن  در  و  داشـــته  تهیه‌کنندگـــی  و 
زمینه هـــم موفـــق عمل کرده اســـت. 
چهـــره نام‌آشـــنای ســـینما و تئاتـــر که 
کارنامـــه درخشـــانی هم در ایـــن زمینه 
داشته اســـت آثاری چون نمایش‌های 
موزیـــکال »طوفـــان روح«، »ایـــن فصل 
را با من بخـــوان«، »الیور توییســـت« و 
»بینوایان« و البته نمایش »ســـردار مهر 
و مـــاه« از جملـــه فعالیت‌هـــای هنری 
او به شـــمار می‌آید. حســـین پارسایی 
در بهـــار1402 نمایـــش موزیکال »هفت 
خان اســـفندیار« را بـــه روی صحنه برد 
که بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفت. 
پارســـایی دربـــاره ایـــن اثرنمایشـــی با 
»ایـــران« صحبت‌هایـــی داشـــته که در 

ادامـــه می‌خوانید.

ابتدا درباره شکل‌گیری این ایده 
و پرداختن به بخشی از اثر فاخر 

ادبیات ایران، شاهنامه فردوسی، 
توضیح دهید؟

شـــاهنامه همـــواره یکی از ســـوژه‌های 
مـــورد علاقـــه مـــن بـــوده اســـت. من 
ســـال‌های زیادی حتی پیشـــتر از چند 
نمایـــش موزیکالـــی کـــه روی صحنـــه 
بردم بـــه شـــاهنامه فکـــر می‌کـــردم و 
به‌دنبـــال فرصـــت مناســـبی بـــودم تا 
بتوانـــم تصویـــری شـــکوهمند از فرازی 
از شـــاهنامه فردوســـی انتخـــاب کنم 
کـــه بـــا شـــرایط اکنـــون جامعـــه مـــا 
ســـازگاری بیشـــتری داشـــته باشد. آن 
هم نگاه قهرمـــان پرورانه‌ای که حکیم 
ابوالقاســـم فردوســـی در»هفت‌خـــان 
اســـفندیار« بـــه شـــخصیت اســـفندیار 
به‌عنوان یک شـــاهزاده پهلـــوان دارد. 
اصـــل هفت‌خـــان اســـفندیار و آنچـــه 
امـــروز مقابـــل دیـــدگان مخاطبـــان 
فرهیخته و علاقه‌منـــد به ادبیات کهن 
قـــرار می‌دهیـــم، فی نفســـه سرشـــاراز 
آموزه‌هـــای تربیتـــی و اخلاقی اســـت. 
در مســـیر ایـــن هفت‌خـــان، مخاطب 
با یک ســـیر صعـــودی مواجه می‌شـــود 
و قهرمـــان داســـتان مـــا را از حماســـه 
به ســـمت خودشناســـی و فرهیختگی 

می‌بـــرد.
آیا اشعار حماسی فردوسی و وزن و 

قافیه‌ای که در آن به کار گرفته شده، 
می‌تواند به زبان نمایش و در قالب 

یک اثر نمایشی وارد شود؟
 ، صحیـــح نـــش  ا خو یـــد  د بی‌تر  
بهره‌بـــرداری و حتی بازســـرایی اشـــعار 
بـــا  متناســـب  فردوســـی،  حماســـی 
اهـــداف و ظرفیت‌هـــای نمایشـــی هر 
اثـــر، می‌توانـــد دســـتمایه آثـــار فاخـــر 
نمایشـــی در هـــر کجای جهان باشـــد. 
شـــاهنامه بزرگ‌تریـــن و معتبرتریـــن 
اثـــر ادبی به زبان فارســـی اســـت که در 
تمـــام فرهنگ‌های جهان مـــورد توجه 
قرارگرفتـــه و بـــه بســـیاری از زبان‌های 
زنده جهـــان ترجمه شـــده اســـت. در 
این میان هنرهای نمایشی، بیشترین 
از اشـــعار حماســـی  بهـــره هنـــری را 
شـــاهنامه برده اســـت ‌و آهنگسازان به 
فراخور نـــوع نگارش ‌‌و پـــردازش هر اثر 
یا به طور مســـتقیم یـــا با بازســـرایی از 

ایـــن اشـــعار اســـتفاده می‌کنند.
 در برخی از اشعار تغییراتی به‌ وجود 

آمده، در این باره کمی توضیح 
دهید.

قصـــه  بـــه  آزاد  نگاهـــی  پـــروژه  ایـــن 
»هفت‌خان اسفندیار« دارد و بر همین 
اســـاس تغییراتی در ســـیر داســـتان و 
اشـــعار به‌وجود آمده اســـت. اسفندیار 
این نمایـــش در یک ســـفر قهرمانی به 
تکامل می‌رســـد. در این بازخوانی با در 
نظر گرفتن جامعه هـــدف مخاطبین، 
برخـــی از ترانه‌هـــا بـــا نـــگاه امـــروزی 
بازســـرایی شـــده‌اند تـــا بـــا نگاهـــی به 
جامعـــه و انســـان معاصـــر، برداشـــت 
امروزی نســـبت به اثر داشـــته باشیم. 
تـــاش مـــا ایـــن بـــوده، این اســـطوره 
بـــزرگ بـــرای مخاطبانـــش قابل لمس 
باشـــد، یعنی مخاطب بتواند بیشتر با 

آن همـــذات پنـــداری کند.

 نکته دیگر در باب اشعار شاهنامه، 
متن‌ها گاهی ثقیل بوده که ممکن 

است برای همه مردم و سنین 
مختلف قابل درک و دریافت نباشد، 

به‌ویژه آنکه با زبان نمایش ادا 
می‌شود. در خصوص ساده‌سازی 

این زبان برای فهم درست مخاطب 
چه تدابیری انجام گرفته است؟

آزاد،  برداشـــت  از  صحبـــت  وقتـــی 
بازخوانـــی و دراماتولـــوژی می‌کنیـــم، 
کلـــی  اصـــول  حفـــظ  ضمـــن  یعنـــی 
متناسب با شـــرایط زمان و‌ مکان همه 
چیـــز تغییـــر می‌کند. دســـت بـــر قضا 
اســـفندیار از معـــدود شـــخصیت‌های 
شـــاهنامه اســـت کـــه امـــروز نیازمند 
بازخوانـــی آن هســـتیم؛ شـــاهزاده‌ای 
پهلـــوان و خداجو که عـــاری از قدرت 
و تـــاج و تخـــت، ســـال‌ها بـــه دســـتور 
گشتاسب به ســـیاهچال روانه می‌شود 
تا زمـــان رهایی اش که باید در مســـیر 
هفت‌خـــان در بوتـــه آزمایـــش قـــرار 
بگیرد و از حماســـه به ســـمت عرفان 
و فرهیختگـــی حرکـــت کنـــد. این هم 
چالشـــی اســـت که گروه اجرایـــی را از 
طـــرح و ایده و‌ نگارش تـــا تولید و اجرا 
در یک مســـیر تـــازه یعنی تـــاش برای 
رســـیدن به دریافت صحیـــح، فراگیر، 
روان و فهـــم مشـــترک مخاطبیـــن و 
اقشـــار مختلف قرار می‌دهـــد. علاوه 
بـــر نگارش یـــک نمایشـــنامه ســـاده و 
روان، دراماتـــورژی اثـــر نیـــز مؤثر بوده 

. ست ا
ازنگاه شما به‌عنوان کارگردانی 

که پیش از این هم تجربه موفق 
پرداختن به آثارادبی فاخر در قالب 
نمایش را داشته اید، آثار نمایشی 

که به معرفی اشعار و شاعران 
بزرگ ایران زمین چون فردوسی و 
شاهنامه می‌پردازد، در ارتباط با 

مخاطب امروز چقدر اثر‌گذار است؟ 
چه میزان از این نمایش و موضوع 

استقبال شد؟
 بسیار مؤثر اســـت. تماشاگران با همه 
وجودشان شـــاهنامه را پاس می‌دارند 
و‌ در مواجهـــه بـــا آثـــار هنـــری بســـیار 
مشـــتاق هستند. تماشـــاگران ما اهل 
مطالعـــه هســـتند. حافظ و ســـعدی و‌ 
مولانـــا را می‌خوانند، بـــا عطار و نظامی 
خـــو‌ گرفته‌اند، دیـــدن این آثـــار آنها را 
به وجـــد مـــی‌آورد و برای تماشـــای آن 
اســـتقبال باشـــکوهی شـــکل می‌گیرد 
و هفت‌خـــان اســـفندیار از این قاعده 

مســـتثنی نیست.
 آیا پرداختن به موضوعات حماسی و 
اساطیری موجب ماندگاری یک اثر 
هنری چون نمایش می‌شود یا یک 
اثر نمایشی منجر به ماندگار شدن 
یک موضوع حماسی و تاریخی در 

اذهان مردم است؟
 هـــر دو لازم و‌ملـــزوم هســـتند. بایـــد 
شـــاهنامه‌ای باشـــد که از دل آن ده‌ها 
گونـــه هنـــری خلـــق شـــود و از طرفی 
ذوق و خلاقیـــت محـــض هنرمنـــدان 
کـــه بـــا آگاهـــی و شـــناخت بتواننـــد از 
ظرفیت‌هـــای بی‌بدیـــل موضوعـــات 
نـــاب حماســـی و تاریخی بهـــره ببرند.

بنابرایـــن پرداختـــن بـــه کهن‌الگوها، 

شاهنامه بزرگ‌ترین و معتبرترین اثر ادبی به زبان فارسی است 
که در تمام فرهنگ‌های جهان مورد توجه قرارگرفته و به بسیاری 
از زبان‌های زنده جهان ترجمه شده است. در این میان هنرهای 
نمایشی، بیشترین بهره هنری را از اشعار حماسی شاهنامه برده 

است ‌و آهنگسازان به فراخور نوع نگارش ‌‌و پردازش هر اثر یا به 
طور مستقیم یا با بازسرایی از این اشعار استفاده می‌کنند.این  

اعجاز ادبیات و ‌متون کهن ایرانی و شاهنامه حماسی و ایرانی 
است، این بار اسفندیار رویین تن، موجب همراهی و آوایی و 

ایمان مشترک ایرانیان نسبت به این آب و خاک مقدس می‌شود

ـــرش بـ

»چنین اســـت رسم ســـرای فریب/ گهی در فراز و گهی در نشـــیب« این جمله 
آغازنمایـــش موزیکال »هفت خـــان اسفندیار«اســـت. روایت عشـــق و عرفان 
و گـــذر ازهفت خـــان، هفت گذرگاه ســـخت و هفت شهرعشـــق برای رســـیدن 
بـــه وصال. روایت میهن پرســـتی و عشـــق اســـفندیار رویین تن بـــه خانواده و 
نجـــات خواهرانش همای و به‌آفرید از بند اســـارت ارجاســـب تورانی. حکایتی 
که حکیم ابوالقاســـم فردوســـی با بیانی زیبا در شاهنامه آورده است؛ همچون 
»هفت خان رســـتم«. شـــاهنامه‌ای که شـــاهراه نجات زبان و ادبیات فارسی از 
گزند بیگانان بود؛ اثری بســـیار ارزشـــمند و میراثی گرانبهـــا در متون و ادبیات 
فارســـی ایران زمین، که همچون گلســـتان و بوســـتان ســـعدی و آثـــار نظامی 
گنجـــوی، مولانا، عطـــار، حافظ و... سراســـر پند اســـت و انـــدرز و »هفت خان 
اســـفندیار« که اقتباســـی ازشـــاهنامه اســـت، به مخاطب پند می آمـــوزد برای 
رســـیدن بـــه حقیقت بایـــد صبور بود و بـــه دور از کبـــر و غرور و حســـد و بخل 

و هـــوی و هوس، تا به ســـرمنزل مقصود رســـید. همانگونه که آورده اســـت: 
» کنون زین سپس هفت‌خان آورم / سخن‌های نغز و جوان آورم«

عطار نیشـــابوری هم اشـــاره‌ای دیگر به هفت‌خان دارد و آن هفت وادی عشق 
را »طلـــب، عشـــق، معرفـــت، اســـتغنا، توحیـــد، حیرت و فقـــر و فنـــا« می‌نامد 
و گـــذر از ایـــن مراحل را بـــا بیانی شـــیوا و دل‌انگیـــز در منطق‌الطیـــر توصیف 

کرده اســـت....

محمدمهدی اســـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی: 
»خدای متعال را شـــاکرم که در شـــب بزرگداشت فردوسی 
بـــزرگ، شـــاهد اجـــرای  نمایـــش بســـیار زیبـــای اســـفندیار 
بـــودم. رجوع بـــه گنجینه‌های بی پایان شـــعر، ادب و تاریخ 
ســـرزمین کهن‌مـــان هـــم یـــک فـــرض تاریخی اســـت و هم 
یک رســـالت اخلاقـــی. زیرا آنچـــه از متن کتب ارزشـــمندی 
چـــون شـــاهنامه ســـاطع می‌شـــود توحیـــد اســـت، عدالت 

اســـت و اخلاق.

داود میرباقـــری، کارگـــردان و فیلمنامـــه نویس: بکوشـــیم 
چونـــان حکیـــم طوس بـــرای ســـربلندی و ســـرفرازی ایران 

. مین ز
 حســـن ســـلطانی، مجری صدا و ســـیما: ای مرز پرگهر، ای 
ســـرزمین پارســـای پارســـی. ای مهد شـــیرمردان  و دلیران. 
ای خـــاک مقـــدس. ای دیـــار عارفـــان عاشـــق و عاشـــقان 
عـــارف. بایـــد از تو ســـرود بـــا زبانی طاهـــر و قلبـــی مالامال 
از نـــور و ایمـــان. بایـــد از تاریـــخ پر افتخـــار  تو شـــنید. اما از 

زبان  صادقان  و راســـت قامتان. آســـمان ســـرزمین من به 
گواه فرشـــتگان گنجینه گرانبهایی از مناجـــات مجاهدان و 
مبارزانی اســـت که  در خلـــوت، عارفانی دلســـوخته‌اند  و در 

میدان نبرد شـــیرانی خروشـــان.
 مهدی فرجـــی برزگر، تهیـــه کننده و بازیگـــر:  فرهنگ غنی 
ایـــران و ادبیات پر شـــکوه این ســـرزمین همـــواره  می‌تواند 
منشـــأ تولیدات فاخر و ارزشـــمند باشـــد که بزرگی سرزمین 

ایـــران را در منظـــر جهانیان به تصویر کشـــد.

اســـطوره و قهرمانـــان هـــر فرهنـــگ با 
توســـل بـــه آفرینشـــگران هنـــری هـــر 
جامعـــه می‌تواند بازتـــاب و فرایندهای 
مختلفی داشته باشـــد. به‌عنوان مثال 
در بازخوانـــی ایـــن نمایش، اســـفندیار 
بـــرای یـــک ســـفر قهرمانـــی منطبق با 
جامعه امروز ســـیر و سلوک حماسی و 
عارفانه را پیش می‌گیرد و از حماسه به 

ســـمت عرفـــان حرکـــت می‌کند.
کمی هم درباره انتخاب بازیگران 
نمایش توضیح بدهید. از زمانی 

که ساخت این نمایش کلید خورد 
تا به امروز تغییراتی در انتخاب آنها 

صورت گرفته است؟
 بلـــه، چنـــد نفـــر از بازیگـــران به‌دلیل 
نا‌آرامی‌هـــای مهرمـــاه ســـال گذشـــته 
و وقفـــه‌ای کـــه در اجـــرا حاصـــل شـــد 
امـــکان حضـــور نداشـــتند و بازیگران 
حال حاضر جایگزین شـــدند. از همه 
عزیـــزان از زمان شـــکل‌گیری تا اکنون 
اجرا سپاســـگزارم؛ نمایش و‌ موســـیقی 
هـــر دو‌ متأثر از هم ســـاخته و‌ پرداخته 

. ند شد
درباره بخش انتخاب موسیقی هم 
توضیح بفرمایید. درواقع می‌توان 
گفت ارکستر از ابتدا تا پایان این 

نمایش را همراهی می‌کند و گاه در 
بخشی‌هایی جلوتر از نمایش حرکت 

کرده است. این انتخاب به سبب 
تجربه همکاری کارهای قبلی شما 

است؟ نکته دیگر در این بخش، 
انتخاب ملودی‌هایی متفاوت و حتی 
گاه کلاسیک غربی از موسیقی‌های 
مختلف جهان است. این در حالی 
است که شاهنامه یک اثر حماسی 

است و نیاز است موسیقی حماسی 
در آن به کار گرفته شود حتی در 

انتخاب صدای خواننده.
 ، ســـیقی مو ز  ا متشـــکل  ل  یـــکا موز
قطعات آوازی و بازی و حرکت اســـت. 
در اســـفندیار هـــم این قاعـــده رعایت 
شده است و موســـیقی ‌نمایش همراه 

و‌ همـــگام پیـــش می‌روند.
و  کلاســـیک  موســـیقی  نـــوع  دو  مـــا 
الکترونیـــک را به‌صـــورت ترکیبـــی در 
اسفندیار می‌شـــنویم که حاصل تلاش 
و خلاقیت آهنگســـازان هـــر دو بخش 
اســـت یعنی جنـــاب کیـــارس و خادم 
در بخـــش ارکســـتر و بامـــداد افشـــار 
به‌عنوان طراح صدا و ســـازنده قطعات 
الکترونیـــک و این تجربه تـــازه‌ای برای 
گروه ما بود. نمایش و‌ موســـیقی هر دو‌ 
متأثر از هم ســـاخته و‌ پرداخته شدند.
آنچه که شـــما می‌شـــنوید یـــک روایت 
موسیقایی است که شـــاهنامه پارسی 
ایرانـــی و حماســـی را گوش‌نـــواز جلوه 

ظرفیت‌هـــای  تمـــام  از  و  می‌دهـــد 
ارکســـتر ســـمفونیک بهـــره می‌برد. 

موســـیقی  یـــک  ایـــن  بنابرایـــن 
اورژینـــال، با ملودی‌هـــای ایرانی، 

بکـــر و‌ متفاوت اســـت.
 در معرفی آثار فاخر زبان و 
ادبیات فارسی کشورمان، 
زبان هنر چقدر می‌تواند 
اثر‌گذار باشد؟ چقدر در 

معرفی اثری چون شاهنامه 
با زبان هنر کم کاری‌هایی 

صورت گرفته است؟
بســـیار. فقـــط می‌توانـــم بگویـــم همه 
مـــا در ایـــن موضـــوع مقصر هســـتیم. 
سال‌هاســـت فرصت ســـوزی می‌شود، 
بنیاد‌هـــای مرتبـــط کاری نمـــی کنند و 
تنها به یـــک بزرگداشـــت و گردهمایی 

می‌کنند. بســـنده 
من قبـــاً هم‌ گفتـــه‌ام اگر قرار اســـت 
روزی در ایران تئاتر ملی شـــکل بگیرد، 
حتماً شـــاهنامه می‌تواند ســـوژه اصلی 
شـــکل‌گیری یک ســـاختار منسجم با 
رویکردهـــای ایرانی، پیشـــینه تمدنی و 
نگاه زیبایی‌شناســـانه و فناورانه باشد. 
تئاتری کـــه از طرح و ایـــده تا معماری، 
اجرا، ترانه و موســـیقی سرشار از آداب 
و ریشه‌های فرهنگی ایران زمین است 
و مـــا می‌توانیـــم آن را به‌عنـــوان معرف 

فرهنگی قـــرار بدهیم.
 آیا این نمایش موزیکال در دیگر 
شهرهای ایران هم اجرا می‌شود؟

حتـــی در تهـــران با همـــه امکانات تنها 
تـــالار وحـــدت اجـــازه چنیـــن اجرایی 
با ایـــن ابعـــاد می‌دهـــد امـــا در ابعاد و 
قالب‌هـــای کوچک‌تـــر و البته بیشـــتر 
گروه‌هـــای جوانِ در حـــال تجربه بعضاً 

اجراهایـــی انجام می‌شـــود.
از دیگر موضوعات قابل توجه این 

نمایش بحث ایران و تاریخ ایران 
زمین بود که می‌تواند برای مخاطب 
جذاب باشد دراین باره کمی توضیح 

دهید.
بله. ایـــن اعجاز ادبیـــات و ‌متون کهن 
ایرانـــی و شـــاهنامه حماســـی و ایرانی 
اســـت، این بـــار اســـفندیار رویین تن، 
موجـــب همراهـــی و آوایـــی و ایمـــان 
مشـــترک ایرانیان نســـبت بـــه این آب 
و خـــاک مقـــدس می‌شـــود و ترانـــه‌ای 
کـــه همـــراه بـــا اشـــک شـــوق در پایان 
نمایش توســـط بازیگران و‌تماشاگران 
همصدایی می‌شود: »وطن ای بلندای 
هفـــت آســـمان/ شـــکوه از تـــو ای کوه 
صبر و ســـکوت/ تـــو را ای کهـــن بوم و 
بـــر دوســـت دارم/ ترا دوســـت دارم اگر 
دوســـت دارم/ گرانمایە‌گوهر/ کهن‌زاد 
خـــاک/ تـــن از دشـــنە ناکســـان چاک 
چاک‌/ هنـــروار اندیشـــە‌ات روشـــنی/ 
دلـــت زخمـــی از کینـــە و دشـــمنی/ در 
آفاق رؤیا تو را دوســـت دارم/ کە تنهای 
تنهـــا تـــو را دوســـت دارم/ بگویید این 
جملـــە در گوش باد/ 
چو ایـــران نباشـــد 
تن من مبـــاد...«

نیم نگاه


